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حافظ
بسوخت حافظ و در شرط عشقبازی او

هنوز بر سر عهد و وفای خويشتن است

یادداشت

 مرحله شناخت
 رشته های دانشگاهی

پنجشنبه و جمعه گذشته، 
بعد از حدود 20روز تأخیر، 
بالاخــره جنــاب کنکور 
سراسری ســؤال هایش را رو کرد و گروهی از دانش آموزان 
پشت کنکوری بخت برگشــته هم افتان و خیزان و مداد و 
پاک کن به دســت، میان الف و ب و جیــم و دال گزینه ای 
را ســیاه کردند، به امید اینکه زندگی شــان ســپید شود 
 و در آینده دکتــر و مهندس شــوند و بتوانند ســری در

 سرها دربیاورند و احتمالا علاوه بر کسب علم و دانش به نان 
و نوایی هم برسند.

البته که باید به جماعت پشــت کنکوری امسال که حین 
خواندن و تست زدن، تجربه جدیدی مثل جنگ تحمیلی 
رژیم بی رحم صهیونی را هم تجربه کرده اند، دست  مریزاد 
گفت و خدا قــوت، اما ماجرا هر چه بود گذشــت و حالا ما 
مانده ایم و نوجوانی که تا دیروز طبق برنامه سرکار خانم یا 
جناب آقای مشاور مهربانش، صبح و ظهر و شام و گاهی هم 
پساشام درس می خواند و حالا باید پا در دنیای خلأ بگذارد؛ 
دنیایی که پر است از خواب، بی برنامگی، بلاتکلیفی و دوباره 

خواب و لحظه های نامعلوم.
شاید نوجوان تان به شما بگوید که  ای بابا بی خیال! دوران 
پساکنکور یکی از شیرین ترین بخش های زندگی است که 
می توانی در آن صبح و ظهر و عصر و شام بخوابی و بخوری 
و دوســتان قدیمی ات را ببینی و آنگاه بازی کنی و دوباره 
بخوابی و دوبــاره بخوری و خلاصه منتظر شــوی تا نتایج 

بیاید، اما زهی خیال باطل.
باید به این گروه از بچه ها یــادآوری کرد که قبول! اما پس 
از چند روز بخور و بخواب، بدانید و آگاه باشــید که ســایه 
کنکور هنوز بر سر شماست و انتخاب مهم دیگری در کمین 
نشســته که اگر از آن غفلت کنید تمام زحمات تان به باد 

خواهد رفت؛ دوره ای به نام زمان »انتخاب رشته.«
کاش بچه ها از این مرحله غفلت نکنند و بدانند تا چشــم 
بر هم بزننــد زمان انتخاب رشــته فرامی رســد و هر قدر 
آگاهی شان از رشته های تحصیلی دانشگاهی شناخته شده 
و ناشناخته بیشتر شود، می توانند آینده درخشان تری برای 

خود رقم بزنند و به موفقیت نزدیک تر شوند.

سوژه روز

گل لبخند

 این جــا خیابــان لبخند اســت؛ خیابانــی در محله
 شهرک غرب! خیابانی که اگر رهگذرانی که در زندگی، 
دهه 60و 70را تجربه کرده باشــند، از تماشایش لذت 
می برند و به یــاد گذشته هایشــان می افتند و لبخند 
روی لب هایشــان می نشــیند. کاســت نوار هایی که 
تنها راه ممکن بــرای ثبت و ضبط صــدا بود و گاهی 
از جواهر هم بــا ارزش تر بود و البتــه گاهی هم توی 
دستگاه پخش صوت، گیر می کرد و پاره می شد. تلفن 
عمومی، همان کابین زردرنگی که امین رازهای مگو 
بود و برای شنیدن صدای دوست و آشنا، باید در آنجا 
قرار می گرفتی! و گاهی صدای سکه هایی که به شیشه 
می خورد که: »یه کم سریع تر! تلفن ضروری دارم آقا!« 
البته که شاید زندگی در آن روزگار سخت تر بود و حالا 
به خاطر کمک دنیای علم و فنــاوری، دیگر نیازی به 
کابین زرد نداریم تا صدایمان به جهان مخابره شــود، 
اما خاطره های آن روزگار، همچنان شیرین است و گل 

لبخند روی لبهای ما می کارد.

خيلی حرف است که زمانی حتی پنس اتاق جراحی ات 
هم بايد از گمرك رد و وارد شود، اما روزی برسد که جزو 
برترين کشــورهای توليد کننده تجهيزات پزشکی در 
دنيا باشی. اين روزها ايران، تاريخ پرافتخاری در حوزه 
تجهيزات پزشکی در دنيا رقم می زند و آوازه اش همه جا 
پيچيده. چه افتخاری بالاتر از اينکه کشور هميشه وابسته 
به واردات اقلام تجهيزات پزشــکی، حالا محصولات 
ساخت نخبگانش به 55کشــور دنيا صادر شود. سرتان 
را بالا بگيريد که حالا کار از صادرات هم گذشــته و خط 
توليد تجهيزات پزشــکی ايران در کشورهای  عراق، 
ترکيه، بلاروس، مالزی و چک هم راه اندازی شده است. 
حالا 2300شرکت تجهيزات پزشکی با ساخت 10هزار نوع 
اقلام مورد نظر در 2 سال گذشته توليداتشان را 45درصد 
افزايش داده اند و تنها در سال گذشته 90درصد از نياز 
بيمارستان ها را همين شرکت ها تامين کرده اند. برچسب 
ساخت ايران که روی دستگاه شتاب دهنده خطی -يکی 
از پيشرفته ترين تجهيزات روز دنيا برای درمان تومورهای 
سرطانی با حداقل آســيب به بافت های مجاور- نقش 
بسته، غرور را در رگ و پی هر ايرانی به جريان می اندازد؛ 
دستگاهی که ايران پنجمين کشــور توليدکننده آن 
در دنياست. دســتگاه تصويربرداری پزشکی هسته ای 
ســاخت ايران هم يک نمونه ديگر از اين باور زيبای »ما 
می توانيم« است. ايران در چند سال گذشته به باشگاه 
توليدکنندگان دستگاه های سی تی اسکن دنيا پيوسته 

است. افتخارتان بيش باد!

ایران‌در‌جمع‌برترین‌ها
خوش خبر

هشتگ

خيلی از ما ايرانی هايی که در شهرهای گرم يا گرم 
و شــرجی زندگی می کنيم، فکرش را هم نمی کنيم 
که حتی يک روز را بدون کولر بگذرانيم؛ وسيله ای 
که 9 ماه از سال در حال اســتراحت است و همين 
3 ماه تابستان- اگر پدرها بگذارند- قرار است خانه 
را خنک کند و از گرما نجات مان دهد. حالا فکرش 
 را بکنيد که در ناف اروپا و در کشور ايتاليا، به دليل
 گران بودن هزينه برق و اينکه کلا از قديم مرســوم 
بوده، خانه ها - به ويژه خانه های دانشجويی- کولر 
ندارند و کسی از اين وسيله سرمايشی عزيز استفاده 
نمی کند. حتی با اينکه اين روزها در اين کشور هم 
هوا گرم و شرجی است، بيشتر خانه ها حتی جايی 
هم برای نصب کولر و کانال اين بزرگوار ندارند. همين 
موضوع اخيرا دســتمايه گلايه و شوخی برخی از 

کاربران ايرانی شده که در اين کشور ساکن  هستند.
يکی از اين کاربران ساکن ايتاليا نوشته: »بچه های 
ايتاليا چه جوری زنده می مونيد؟ من ديروز و امروز 
واقعا حالم خوب نيست و پنکه هم واقعا ديگه جواب 
نمی ده.« و اين هم نوشــته تعدادی ديگر از کاربران 
 ايرانی که پز کولر داشتن را به ايتاليايی ها می دهند:

   طرح تعويض اردبيل با ايتاليا!
    کمپين ارســال پنکه و کولر برای مردم مظلوم 

ايتاليا.
   بچه های ايتاليا متأســفم برای تجربه  تلخی که 
دارين. ما ايران تو شــرکت زير کولــر يه پنکه هم 
گذاشتيم که خنک تر شــيم، اون يکی کولرم تو راه 

نصبه.
    امروز که کولر خونه رو روشن کردم، بغضم ترکيد، 

به ياد بچه های ايتاليا.
    صبور واقعی، اونيه که تو گرمای ايتاليا، بدون کولر، 

هنوز هم خوش اخلاق باشه.
    متأسفم برای تجربه تلخ بچه های ايتاليا. ما اينجا 

تو اتوبوس ها هم کولر داريم.
    پاشــيم بريم جلوی ســفارت ايتاليا به نشانه 

همدردی پنکه روشن کنيم.
    امروز برای همدلی با عزيزان ساکن در ايتاليا درجه  

کولر رو از 24گذاشتم روی 25.
    بابام هی کولر رو خاموش می کنه که با بچه های 
ايتاليا همدردی کنم. خلاصه خواســتم بگم توی 

غم تون منو هم شريک بدونيد. 

جنبش ارسال کولر به ايتاليا

شکار ماه
آلبومی دل انگیز از تصاویر عکاسان ایرانی از زیبای خفته در آسمان

ماه،  ماه مهربان،  ماه دوست داشتنی، ماهی که شب ها 
بيدار می ماند تا ما در نور مهتابش آســوده بخوابيم و 
خودمان را برای زندگی آماده کنيم. حالا سال هاســت 
که فردا را به نام روز  ماه نامگذاری کرده اند؛ چون درست 
56 ســال پيش در چنين روزی، آدمی قدم روی اين 
قمر طبيعی زمين گذاشــت و جای پای خود را روی ماه 
هم محکم کرد. در ســال 1969 ميلادی، ناسا، اداره کل 

 ملی هوانوردی ايالات متحده آمريکا با همکاری حدود
 400 نفر، امکان ســفر12 فضانورد را با فضاپيمای آپولو 
به ماه فراهم کرد و نقطه عطفی در سفر به آسمان ها از 
خود به جای گذاشت. البته هنوز که هنوز است برخی اين 
ادعا را جعلی می دانند و معتقدند دولت آمريکا داستان 
ســفر به ماه را برای پيروزی در جنگ سرد عليه اتحاد 
جماهير شوروی مطرح کرده است و عکس ها، نشانه ها 

و داستان آپولو و سفر به ماه را خيالی می دانند، اما حتی 
اگر اين قصه هم واقعی نباشد، چيزی از زيبايی های اين 
قمر زيبای زمين نمی کاهد. حالا که بهانه ای دست داده تا 
درباره  ماه صحبت کنيم، بد نيست در اينجا مجموعه ای 
از عکس های دوست داشتنی از  ماه را که عکاسان خوب 
ايرانی گرفته اند، با هم مرور کنيم و البته توضيح کوتاهی 

هم از جغرافيای اين عکس ها و... داشته باشيم.

ماه زیبای آزادی
تماشای  ماه از ميان برج آزادی، از آن قاب هايی 
است که تنها با ســياهی شب و حوصله فراوان 
عکاس به دست می آيد. هميشه عادت داشته ايم 
که برج آزادی را در شــلوغی شــهر و روز به 
تماشا بنشينيم، اما اگر شــبی حوصله کرده و 
ســری به اين زيبای تهرانی بزنيد، می توانيد 
 با چنين صحنه شــگفتی هم روبه رو شــويد.

  عکاس: پريسا باجلان
ماه مغرور تهران

 اينجا، تهــران اســت، تهران مغــرور و 
دوست داشتنی که  ماه بر فراز آن ايستاده. 

  عکس: امير پناه پور

مقارنه  ماه و زهره 
بابک تفرشی، ستاره شناس و عکاس ايرانی است. او يکی از زيباترين مناظر را، مقارنه 
يا جفت شــدن  ماه با ديگر ســيارات می داند. اين تصوير البته با امکانات خاص شکار 
 شده و لحظه  مقارنه  ماه با زهره را ثبت کرده اســت که در جزاير قناری رخ داده است.

  عکاس: بابک تفرشی 

ای گنبد گیتی  ای دماوند
در سال تنها 12 بار و آن هم در لحظاتی کوتاه، امکان تقارن  ماه کامل با قله دماوند وجود دارد 
و عکاس برای شکار چنين لحظه ای، بايد قله ای را بيابد که در راستای دماوند باشد. پيدا 
کردن چنين موقعيت دشواری، کار عکاسی است که برای شکار اين عکس، 3سال زمان 

گذاشته است.   عکاس: مجيد قهرودی

چراغ روشن شهر
گاهی ترکيب طبيعت با نشانه های شــهری، قابی هنرمندانه می سازد که هوش از سر هر 
بيننده ای می برد. عکاس در اين قاب، آن قدر منتظر مانده تا ماه، خرامان در جايی که بايد، 
قرار گيرد و طرحی چنين بديع و طبيعی اتفاق بيفتد؛ گويی که چراغی به طور اتفاقی در 

آسمان شکل گرفته تا به تاريکی شب، نور ببخشد.   عکاس: حسين اکبريان

سر بر شانه ماه
روی  ماه ماه، حالا بر فراز برج ميلاد ديده می شود و عکاس از حوالی محله حصارك در تهران، 
لحظه های اوليه شب را به تصوير کشيده اســت؛ تصويری که تقاطع سرزندگی و زيبايی 
مدرن و طبيعی به نظر می رسد و نشان می دهد که در دل اين شب دودگرفته، چه زيبايی 

پنهانی نفس می کشد.    عکاس: آريا رافع

ایستاده در کویر
اينجا کوير مرکزی يا همان دشــت کوير ايران است؛ پهناورترين کوير در فلات ايران که 
شب هايش، شهره خاص و عام است؛ به خصوص وقتی که  ماه و ستاره ها، مهمان کوير باشند. 
شما اگر حوصله کنيد و شبانگاه به دل کوير بزنيد، به احتمال زياد چنين صحنه هايی را 

بتوانيد با چشمان غيرمسلح به تماشا بنشينيد.   عکاس: علی متين فر

سمفونی  ماه در شب های شالیزار
 اينجا شاليزاری در روستای سرسبز لسکو کلايه در نزديکی کياشهر استان گيلان است؛ 
يکی از مقاصد جذاب دوستداران طبيعت و تک درختی که از نگاه عکاس، شديدا دنيای 
اطرافش را زيبا کرده است. عکاس تلاش کرده غروب زيبای  ماه را در دومين شب ماهی 

قمری به تصوير بکشد.    عکاس: عماد نعمت اللهی
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